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  تحلیل شعر و تاریخ ادبی استان کهگیلویه و بویراحمد 
  )...و (میرزا شوقی، حسین پناهی با تأکید بر چند شاعر

  
  چکیده

ــل دوري از مرکــز و  ــد بــه دلی ــتان کهگیلویــه و بویراحم ــعیت ادبــی اس وض
چنان کـه هاي سیاسی و اجتماعی تاکنون آنتهاي اقتصادي و محدودیمحرومیّت

شایسته است، بررسی و تحلیل نشده است. در ایـن مقالـه تـلاش شـده تـا ابتـدا 
سپس  شود، کنون معرفییه تاز عصر صفووضعیت سیاسی و اجتماعی این استان ا
زنـدگی برخـی از  ،د. از ایـن رهگـذرگـردتاریخ ادبی این بخش از ایـران بررسـی 

 شـد.شاعران مطرح متقدّم و متأخّر در این مقطع زمانی و موقعیّت مکانی بررسی 
متفــاوت بــه لحــاظ شــهرت و تأثیرگــذاري  دو دوره دردر ایــن میــان دو شــاعر 

شـاعر عهـد  ،»میرزا شـوقی«ز دیگران معرفی کنند. اوّلی اند خود را فراتر اتوانسته
کربلا  که به دلیل پرداختن به مضامین مورد توجّه مردم، مانند واقعه ناصري است

و همچنین سرودن اشعار خود بـه گـویش  (ع)هدي ۀ، ائم(ص)و مدح حضرت رسول
تـا  خود را در اذهان مـردم ایـن سـامان مردم کهگیلویه و بهبهان، توانست حضور

هاي بعد تضمین کند. در میان معاصران نیز حسین پناهی توانست در سطح نسل
که بـازیگر و کـارگردان تئـاتر، سـینما و  »حسین پناهی«ملیّ خود را مطرح کند. 

توانست ضمن انتشار اشعار، خود را در میان مخاطبان داخـل و  ،تلویزیون نیز بود
   .خارج کشور نیز مطرح کند

  

ادبیّات شـفاهی، شـعر لـري، کهگیلویـه و بویراحمـد، حسـین  :هاي کلیديواژه
  .میرزا شوقی و پناهی
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 مقدمه 

هاي مطالعاتی مربـوط ترین و پربارترین حوزهیکی از غنی تاریخ ادبیّات ایران بدون تردید
هاي بزرگی چون فردوسی، حافظ، سعدي، مولوي، خیـام، به این سرزمین است. وجود نام

علاوه بـر تمایزهـایی  گواه روشنی بر این مدّعاست. ،لو، فروغ و سپهرينیما، شهریار، شام
 ،هاي متأثر از آن رویدادها قابل ملاحظه اسـتها و سبکتغییر و تحوّل قرن ۀواسط که به
تغییـرات مکـانی قابلیـّت بررسـی جداگانـه دارد.  ۀبه واسـط هایی از تولیدات ادبیبخش

هـا و بلکـه سـبک ،نیست ...هاي خراسانی، عراقی ومکانی، سبکهاي منظور از این تفاوت
وجـود آمـده و عمـدتاً بـه اقـوام و  هاي ادبی است که در مناطق مختلف مکـانی بـهگونه

  تر تعلق دارد. جغرافیایی بزرگ - هاي درون یک واحد سیاسیملیّت
جـود برخـی این مناطق جغرافیایی اسـت کـه و ۀاستان کهگیلویه و بویراحمد از جمل

سـهم آن را از تـاریخ ادبیـّات ایـران اثبـات  ،، نویسندگان محلّی و ملّیران، شاعرانسخنو
 ۀاي، سهم این مهم در تاریخ ادبی ایران چندان که شایستکند؛ اما بنا به دلایل عدیدهمی

  است. نشدهبررسی  آن است
 انه جریان ادبی این منطقه از ایـردهد کنگاهی به تحوّلات ادبی این استان نشان می

تـر اوّل ادبیّات شفاهی است که قدیمی ؛در دو بستر جاري بوده است ،مانند مناطق دیگر
 تري را در تصرفّ خـود داشـته اسـت. ایـن بخـش عمـدتاًتأثیرگذاري وسیع ةبوده و حوز

. دوّم جریـانی کنـددم را با زبانی نزدیک به گویش آنها روایـت مـیهاي مرها و غمشادي
کند. حـاملان اریخ ادبیّات این بخش از کشور را نمایندگی میاست که به صورت رسمی ت

هاي رسمی اداري و آموزشی هر این جریان به طور عمده شاعرانی هستند که در دستگاه
  اند. دوره تربیت شده و تاریخ ادبی زمان خود را رقم زده

  
  پژوهش ۀمروري بر پیشین

 ،فیـایی و کوهسـتانی خـاصجایی که این استان به علـل داشـتن موقعیـت جغرااز آن
دوري از مرکز کشور و نیـز مناقشـات  ،گوناگونهاي محرومیّت ،العبوروجود مناطق صعب

ها در بسیاري از ادوار تاریخی تا نیمه اوّل دوران پهلـوي دوم قومی و درگیري با حکومت
 و از طرفی چون در تقسیمات جغرافیـایی گـاهی جـزء بهره بوداز ثبات و آرامش لازم بی
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تـا  رواز ایـن ،آمـداي از زمان جزء استان فارس به حسـاب میاستان خوزستان و در برهه

ادبیّات و مظاهر فرهنگی آن مورد بحـث  ،این اواخر به عنوان استان مستقلی به نام فعلی
 در کتـاب کراییو فحص قرار نگرفته است. البته پژوهنـدگانی ماننـد نورمحمـّد مجیـدي

در  ،ضمن بررسی تـاریخ و جغرافیـاي منطقـه »یلویه و بویر احمدرافیاي کهگغتاریخ و ج«
قاجار اکتفا کـرده و همچنـین  زند وة فصل نهم این کتاب به ذکر چند تن از شاعران دور

 »و شاعران کهگیلویه و بویر احمـد علما«ب امختصري به گویش لري دارد. او در کت ةاشار
و  -آبادي آمـده نصـر ةدر تـذکر کـه -صـفویه  ةبه ذکـر شـاعران دوردر بخش سیزدهم 

همچنین به ذکر چند تن از شاعران دوره قاجار و پهلـوي اوّل پرداختـه و نیـز در کتـاب 
هنرمنـد و شـاعر معاصـر و  ،»حسـین پنـاهی« ةمطالبی دربار، »تاریخ ایل باستانی کرایی«

  شوقی دارد. 
ران کهگیلویه در از شاع) 1391(داوري،  »ملتجیدیوان «فریدون داوري به چاپ و تنقیح 

بخشی از شعر و «ساعد حسینی در کتاب  دوره قاجار و شرح حال وي پرداخته است. سید
کرده اي هکار مفید و ارزند) 1381( »احمدیات شفاهی استان کهگیلویه و بویرادب موسیقی و

اشاره کرده  »دي بلال، یار یار و شربه«و به قسمت مختصري از ادبیات فولکلوریک از جمله 
عرف و عادت در کهگیلویـه و « ست که قابل تحسین است. محمّدجعفر جعفري در کتابا

المثل و گیاهـان و درختـان محلـی فقط به ذکر چند اصطلاح و ضرب) 1388( »احمدبویر
  است.  پرداخته

بـه تحلیـل وقـایع  صـرفاً) 1377( »تاریخ سیاسی کهگیلویـه«مصطفی تقوي در کتاب 
سیاسی و اجتماعی پرداخته است که در جاي خود قابـل  تاریخی و نقد و بررسی حوادث

نـدارد. همچنـین اي همنطقـ به ادبیات اعم از ملـی واي هگونه اشارتقدیر است، ولی هیچ
لاي آثـار خـود و بـه هاند و در لابـابعاد مختلف فرهنگی زحماتی کشیدهافراد دیگري در 

انـد کـه بـراي دهکهگیلویـه آورشعر و ادب  بارةمطالبی در ،منسجم شکلی پراکنده و غیر
 ،از پرداختن به آنها اجتناب و به بیان همین چند مورد اکتفا شـد گیري از اطاله کلامجلو
از این آثار موفا به مقصود نبوده و به بررسی شعر و تـاریخ ادبـی اسـتان بـه  یکهیچ زیرا
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تبـر در ایـن ناشی از وجود یک اثر علمی و مع مستقل و منسجم نپرداخته اند و خلأطور 

  نده به این کار دست یازید. ویسن رو. از ایننمایان و محسوس بود حوزه کاملاً
  
  پژوهشروش 

تحلیلی است و براي گردآوري اطّلاعات و  -روش تحقیق در این مقاله روش توصیفی 
از آثار و مأخذ ها اي استفاده شده است. پس از گردآوري دادهکتابخانه ةاز شیو نیزها داده

بـه  در مـوارد خـاص نیـز. عمـل آمـده و استنباط لازم بـشد به تحلیل آنها اقدام  ،تبرمع
مطلـوب و مـتقن  از غثّ و سمین کردن بـه نتیجـه پس کهتطبیقی پرداخته شد  ۀمطالع

معمـول  ةبـر شـیو رسد. از طرف دیگر منابع مورد نیاز براي گردآوري اطّلاعات نیز بنامی
 ةها، کتب و تحقیقات پیشـین دربـارها، سفرنامهمی، تذکرهگوناگون علهاي المعارفدایره

هاي دیگري است که ستان و کتاباستان کهگیلویه و بویراحمد و بررسی ادبیّات منظوم ا
 نوشته شده است.  بارهکنون در اینتا

 ؛راهی جز استناد بـه آثـار مکتـوب نیسـت ،در ارتباط با آنچه مربوط به گذشته است
 ،تنها ابـزار گـردآوري اطّلاعـاترو . از اینستنیاي موجود و مصاحبه ماز گذشته فیلزیرا 

  است. یادشدهموارد 
  

  معرفی استان کهگیلویه و بویراحمد
. ابتـدا بـه بررسـی شـددر این مقاله، این استان از ابعاد مختلف بـه اختصـار بررسـی 

کنون ویه تـاضاع سیاسی اسـتان از عصـر صـفتاریخی این استان پرداخته شد، در ادامه او
بررسی شد و سپس با توجه به اسناد، گویش رایج در استان و ادبیات شـفاهی و مکتـوب 

  مورد بحث قرار گرفت.
  

  نگاهی به وضعیت تاریخی 
از نظر تاریخی استان کهگیلویه و بویراحمد نیز همانند کشـور ایـران، در گـذر زمـان 

اجاریـه بخشـی از حکمرانـی دچار تحوّلات بسیاري شده اسـت. از دوران ساسـانیان تـا ق
پـیش از تأسـیس  اسـت. جنوب شامل فارس، خوزستان، بنادر و جزایر خلیج فارس بوده
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 ۀبـه دو منطقـ ،شـدشـناخته مـی 1اي که به عنوان اسـتان ارجّـانصفویه، منطقه ۀسلسل
 ةشـد. ایـن منطقـه از سـرزمین ایـران در دورکوه (کهگیلویه) و زیرکوه تقسیم مـیپشت

گونـه کشـور ایـران بـه ایـلات متعـدد شود. بدینایالت مستقل تبدیل میصفوي به یک 
از دوران شـاه اسـماعیل تـا شـاه «شـد. تقسیم شده و هر ایالتی به حـاکمی واگـذار مـی

ه.ق)  984-930( شاه تهماسبدانیم که از دوران تهماسب آگاهی چندانی نداریم. امّا می
فارس بود، مجزا شد و بـه  ۀکه قبلاً ضمیم ایالت تقسیم و ایالت ارجّان سیزدهمملکت به 

 »نشینی مستقل درآمد و حـائز اهمیـّت بـودعنوان ایالت کهگیلویه رسماً به صورت حاکم
   .)50-49: 1377 ،مقدمّ تقوي(

سال در  تنگ تامراديجنگ  ویژهبه - طی دو نبرد سنگین ،در دوره پهلوي اوّل و دوم
 -شود ن لشکرکشی داخلی قرون اخیر یاد میتریآن به عنوان بزرگ که از شمسی 1309

خورشیدي به این  1342سال د که از ششکست قواي دولتی را رقم زده و همین امر باعث 
شمسی این منطقه بـه  1355منطقه رسماً نام کهگیلویه و بویراحمد اطلاق شود. تا سال 

خ به بعد رسـماً بـه از آن تاری د وشصورت فرمانداري کلّ و زیر نظر استان فارس اداره می
  د.شعنوان استان کهگیلویه و بویراحمد در تقسیمات کشوري منظور 

  
نگاهی اجمالی به اوضاع سیاسـی و اجتمـاعی کهگیلویـه و بویراحمـد از صـفویه      

  تاکنون
این بخش از کشور ایران به دلیل داشتن موقعیّت جغرافیایی خـاصّ در طـول تـاریخ 

ت داخلـی، دفـاع از اسـتقلال ن امنیـاسـت و در تـأمیهمواره مورد توجهّ و اهمیّت بـوده 
مملکت و تغییر و تحوّل شرایط سیاسـی و اجتمـاعی کشـور نیـز تأثیرگـذار بـوده اسـت. 

ت داخلی برخودار بود، نه تنها دولت مرکزي را در جنـگ هرگاه منطقه کهگیلویه از امنی«
معضـلات  ور و حـلداخلـی کشـت داد، بلکه در تأمین امنیـاري میبا کشورهاي بیگانه ی

ه.ق کــه  1017نظــامی آن نیــز تــأثیر فراوانــی داشــت. بــراي نمونــه در ســال  -سیاســی
ی اي کهگیلویـه در تنبیـه او نقـش مهمـمیرسلطان حسین بختیاري طغیان کرد، نیروهـ

مملکـت اثـر  داخلـی کهگیلویه و مردمش نه تنهـا در حـل مسـائل مهـم ۀداشتند. منطق

                                                
1. Arrjan 
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اي خارجی و نبرد با بیگانگان و براي حفظ اسـتقلال و هگیر داشتند، بلکه در جنگچشم

ها در زمان شاه عباس بـه تمامیّت کشور نیز خدمت شایانی کردند؛ از جمله دفع پرتغالی
   .)65-64: 1377 ،مقدمّ تقوي( »باشدخان، بیگلربیگی کهگیلویه و فارس میقلی امام ۀوسیل

  گویش مردم کهگیلویه و بویراحمد
گـویش  هـر چنـد ،گوینـدیلویه و بویراحمد با گویش لري سخن میمردم استان کهگ

گـویش مـردم کهگیلویـه و  . البتـهدهنـدلري را بیشتر به مردم استان لرستان نسبت می
هاي بسیاري با مـردم لرسـتان دارد و بیشـتر بـه گـویش مـردم اسـتان بویراحمد تفاوت

کنون ه تاویراحمد از گذشتچهارمحال بختیاري نزدیک است. شاعران استان کهگیلویه و ب
معاصر به دلیل ظرفیّت  ةاند. امّا در دورري شعر سرودههم به زبان معیار و هم به گویش ل

زبـان و محـدودیت جغرافیـایی منـاطق لرنشـین و البتـه گسـتردگی  پایین مخاطبان لر
  د.اند که اشعار خود را به زبان رسمی کشور بسراینترجیح داده ،مخاطبان در زبان معیار

  
  ادبیات استان کهگیلویه و بویراحمد رب نظري

هـایی از العبور بودن در برهـهاستان کهگیلویه و بویراحمد به دلیل کوهستانی و صعب
بستی جغرافیایی گرفتار آمده و از مبادلات و مناسبات فرهنگـی بـا اقـوام و تاریخ، در بن

بیش از دیگر مناطق دسـت  ،سواديمناطق دیگر محروم بوده و از این منظر با معضل بی
اند که پردازان تلاش کردهو پنجه نرم کرده است. به همین خاطر برخی از شاعران و نکته

 بنـابراین .ها را از گزند فراموشـی مصـون دارنـدهاي خود، آنسینه سرودهبهبا انتقال سینه
صـندوقچه  گرفتـه و در از این طریق شکل »ادبیّات شفاهی استان کهگیلویه و بویراحمد«

  هاي بعد منتقل شده است. هاي مردمان این دیار محفوظ مانده و به نسلسینه
هـاي اند. ادبیـّات مکتـوب و سـرودهبه گویش محلّی سروده شده ها عمدتاًاین سروده

شاعران این استان نیز در روزگاران گذشته عمدتاً از سوي کسـانی شـکل گرفتـه کـه یـا 
اند و یا در دستگاه دیوانی حاکمـان، باسـواد م دینی بودهعلو ۀحوزوي و طلب ةکردتحصیل

معاصر نیز بـا گسـترش سـوادآموزي و حضـور  ةاند. در دوراند و در خدمت آنان بودهشده
 ،ها و آشنایی بـا ادبیـّات کهـن و معاصـر ایـرانجوانان این سرزمین در مدارس و دانشگاه

است. بدیهی است که ایـن شـاعران شعر این استان وارد تاریخ ادبیّات رسمی کشور شده 
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انـد. در ادامـه، زبان معیار را براي ابراز عواطف و احساسات خود برگزیـده ،معاصر ةدر دور

  است. شدهادبیات استان در دو بخش شفاهی و کتبی بررسی 
  

  ادبیات شفاهی استان کهگیلویه و بویراحمد 
 و »حماسـی« بـه دو بخـشتـوان ادبیّات شفاهی استان کهگیلویه و بویراحمـد را مـی

هاي محلّی مـردم ایـن سـرزمین تقسیم کرد که بخش حماسی عمدتاً در افسانه »غنایی«
ها و اساطیر زیادي بر سر افسانه ،خود را نشان داده است. در استان کهگیلویه و بویراحمد

: هرتسفلد آلمانی عقیـده دارد«محققّان قرار گرفته است.  ۀهاست که اغلب مورد مداقزبان
هـاي ملـّی درآمیختـه الطوایفی بـا داسـتانها در دوران اشکانیان و ملوكاکثر این افسانه

  . )588 :1371 ،کرایی(مجیدي »است
خسرو در کوه دنا و داستان قباد ناپدید شدن کی توان بهمی هاي حماسیاز اهمّ گونه

هـا . در ایـن افسـانهکرداشاره و کوه الورز یا البرز چرام (در استان کهگیلویه و بویراحمد) 
کنند کـه گـویی در اي روایت میرا به گونه ها و اساطیر ملّیبرخی از افسانه ،مردم محلّی

دهند هاي ملّی را رنگی محلّی میسرزمین خودشان اتفّاق افتاده است. در حقیقت افسانه
  نست.هاي بعدي داو شاید همین موضوع را بتوان راز موفقیت انتقال راحت آن به نسل

 هـا شـکلهـا و غـمبخش غنایی نیز براي بیان عواطف و احساسات حاصـل از شـادي
 ،کـدام از ایـن احساسـات گرفته است که در استان کهگیلویه و بویراحمد براي بیـان هـر

   .اي وجود دارداصطلاح جداگانه
  
يدلالب (day balal) 

حمـد در ارتبـاط بـا کهگیلویـه و بویرا ۀیکی از اصطلاحاتی که در بـین مـردم منطقـ
به اشعاري اطلاق  »بلالدي« است. »بلالدي« اصطلاح ،ادبیّات غنایی و شفاهی رایج است

   کنند.شود که مردم عواطف و احساسات عاشقانه خود را در قالب آن بیان میمی
از مـن مـادر! " گویش بویراحمدي بـه معنـی لغت دری اسماین ترکیب ، "لالبَيدَ"«

گونــه از ایــن جهــت بــه ایــن. )186:  1380جبــارنژاد، ( »باشــدمی"ماختهســوعشــق  شــرار
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وار ایـن لفـظ را بـا آواز چون خواننده در آخر هر پاره، ترجیع؛ گویندمی "لالبَيدَ"،اشعار

   .گویدشود و از سوز درون خود سخن میممتدي مترنمّ می
درگـاه محبـوب، وصـف تکلفّ عاشقانه، اظهار نیاز بـه گونه ابیات، احساسات بیدر این

باریـک،  رخسار، زلف بور، چشمان کال، بـالاي بلنـد، کمـر از جملههاي اندام یار، زیبایی
خال زنخدان، گودي زنخ، لبان چون انار، ناز و کرشمه، کبک خرامی، وقـار و طمأنینـه، از 

ترین مضامین هستند. به عنوان مثال در بیت زیر که از نوع ادب غنـایی و شـفاهی عمده
بیان احساسات عاشقانه و وفاي به عهـد کـه از زبـان عاشـق، خطـاب بـه  ،است بلال دي

  مضمون اصلی شعر است.  ،شودمعشوق بیان می
  بیـــو بـــریم و شاقاســـم عهـــدي بونـــدیم

  

  مـون عهـد بشـکنیم کمـر نبنـدیمهر کـی  
  

beyao beraim va saqasom ahdi bovandim   harkimon ahd beskanim kamar nabandim 

  )89 :1381(حسینی،     

و هـر کـه  پیمان دوستی ببندیم ،در بویراحمد)اي ه(امامزاد بیا باهم برویم شاه قاسم«
   »کمرش شکسته شود. ،عهدشکنی کند

آوازخوانان محلّی در مجالس عروسی و سـرور،  ۀوسیله ها، اغلب باین نوع از دل برآمد
 شـود. قالـب ادبـی آنهـاه مـینـدهمراه با آلات موسیقی محلّی با آوازي رسا و خوش خوا

قافیه و گاهی ردیف نیز دارند. بحر عروضی بیشـتر ایـن  ،ابیات ۀ(فرد) است. هم بیتتک
  .است »سالم« رمل مسدس ،ابیات
  

  سرو (سرود)
ادبیـّات غنـایی و شـفاهی مـردم اسـتان  ةاصطلاح دیگري است که در حـوز، »1سرِو«

آهنـگ اسـت.  اژه مخففّ سرود به معنی آواز ورود. این وکهگیلویه و بویراحمد به کار می
عروسی و خواستگاري است و هنوز هم در بین مردم این منطقه رایج  ةویژ ،گونه اشعاراین

و داماد، به هاي عروس مراحل جشن عروسی، از طرف خانواده ۀگونه اشعار در هماین است.
شود و می ل زنانه خواندهبراي تهییج حاضرین در محاف آواز با صداي رساوسیله زنان خوش

                                                
1. Seroo 
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پردازند. بیـت می کوبیخیزند و به رقص و پايکنند، به پا میآوایی میزنان با او هم ۀبقی
  شود:در مجالس عروسی خوانده می »سرِو« اشعاري است که به عنوان ۀنمون ،زیر

  چون گلهسون در بهار دعوت و عیش بزرگون،
  

  ر چنارو مال غوَ غوَ تا بریمون سو رَایل رَ  
  

Davat o aishe bozorgoon choon golehsoon dar bahar  Ill raw raw mal qaw qaw ta beraimoon sarchenar 

  )66: 1390(غفاري،     

چنـار  جشن عروسی و شادي بزرگان مانند گلستانی خرّم در بهاران است تا بـه سـر«
 »آنجاست. ۀود روانآهسته در حرکت است و آبادي با نشاط و سر ،که مقصد ایل است

رو« گویند. هنگام خواندننیز می »2واسونک« و »1شیرَدومّا« ،ادبی ۀگون به این نـام ، »سِـ
 هــايشــود و معمــولاً مناقــب و اوصـاف آنــان و موقعیّــتعـروس و دامــاد نیــز گفتـه می

  شود.شان یادآوري میاجتماعی
  شود.تثنائات) سروده میجز اسه ، مقفا و در بحر رمل (ب»فرد« در قالب »سرِو« اشعار

  چیـت، خـُم بُونَـدُم حجِلتَـَهخمُ بیارم نیَن و نـَین
  

ــه   ــا بیــارُم زینَتَ م بگیــرُم ت   شــو چــراغ دهَســُ
  

xom byarom nein o neincit xom bovandom hejlata  sow ceraq dahsom begirom ta byarom zinata 
  هاي شخصی)(بر اساس شنیده    

 کردنماننـدي از نـی بـه صـورت خـاص بـراي محصـورده(پـر چیـتخودم نی و نی«
گیـرم و در دسـت مـی بندم. شب، چراغات را آزین میآورم و با آنها حجلهچادر) میسیاه

  »بخت بیاورم. ۀخانتا عروست را به ،شومراهنما می
  

  شَروِه (شَربِه)
روِه« ،اي دیگر از ادبیّات شفاهی استان کهگیلویـه و بویراحمـدگونه ت کـه در اسـ »شَـ

اکنـون نیـز در بـین اشـعار هـم گونـهشود. اینشتر توسط زنان سروده میمجالس عزا و بی
 شـودمردم این منطقه رایج است و در مجالس عزاداري توسط مدّاحان به کار گرفته مـی

هم شهرت دارد. به طور معمول ابیـاتی اسـت  »کتلیرو، سرکلّی و بیکوگ« با عناوین« که
گـو در استان با آوایی سنگین و حزین به وسیله زنان یـا مـردان شـروهایلات  ۀکه در هم

                                                
1. Shiradooma 
2. Vasoonak 
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  .)189 :1380جبارنژاد، ( »شودرثاي از دست رفتگان سروده می

گویان در هنگام سرودن شروه به ذکر خصـال نیـک متـوفّی یـا متوفّیـان چـون شروه
نـوازي، اخلاقـی، صـلابت، مهمـّانشجاعت، دلیري، دانایی، مـدیریت، تیرانـدازي، خـوش

پردازنـد. در ... مـیداري وزیبـایی، ایـلداري، مهارت در سـواري، قـدرت جسـمانی، مال
کنـد بار و سوزناك، شروه را آغاز میگو با آواي اندوهزن شروه ،مجالس عزا در بخش زنانه

شـان عاطفـه ،رفتگـان خـودزنان به تناسب قرابت با متوفّی، با یـادآوري از دسـت ۀو بقی
پردازند. تعیین وزن عروضی بـراي صدا به زاري میو با شور و هیجان هم شودتحریک می

هـاي ادبیـّات شـفاهی قابـل گونه اشعار دشوار، اما آهنگ و موسیقی آن از سـایر گونـهاین
  تشخیص است.

  قَبرمِهَ کاشـی کنیـین، کاشـی لاجـوردي
  

ـــري   ـــردُم وَ پی ـــه نمُ ـــوونی مرُدمِِ   وَ جَ
  

qabroma kasy konin kasi lajvardi  va javooni mordome namordom va piri 

  )117 :1381(حسینی،     

زیرا در جوانی مردم، نـه در پیـري کـه از  ،ین کنیدیقبرم را با کاشی لاجوردي (تیره) تز«
  »سیر باشند.من دل

  
  ادبیات مکتوب شاعران کهگیلویه و بویراحمد از عصر صفوي تاکنون

اند کـه اي در این منطقه ظهور کردهیبان برجستهادکنون، شاعران و از عصر صفوي تا
 بـارةدرنصـرآبادي  ةده اسـت. در تـذکرشـهـا ثبـت ها و کتـابنام و اشعارشان در تذکره

 88-86در هـامش صـفحات « نان ولایت کهگیلویه در عصر صفوي چنین آمده است:وموز
شـاعر  شانزدهمرکزي دانشگاه تهران، کاتبی به شرح احوال  ۀکتابخان 3342 ةنسخه شمار

 ،اسـتاد احمـد گلچـین معـانی ۀپردازد. به گفتها میاشعار آن ۀاز شاعران کهگیلویه و نمون
. )795 :2ج  ،1378 ،نصــرآبادي( »هاي دیگـر نیامـده اسـتذکـر ایـن سـرایندگان در تــذکره

ه.ق) اسـامی موزونـان  1091یـا  1089تـا  1083ف در تذکره نصـرآبادي (تـألی بنابراین
  ویه عبارتند از:گیلولایت کوه

 شاه حسن از سادات رضا توفیقی بند محمّدسیّ .1
 نقی بهبهانی ناطق تخلّصعلی .2
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 محمّدمقیم بهبهانی حامد تخلّص  .3
 اي گیلویهقانعاي کوه .4
 آخوند صدراي گازر  .5
 جاذب تخلّص  آخوند ملاحّسینی .6
 آخوند ملاّ محمّد زمان  .7
 قلی بیگ ولد حیدرمسرّت رضاقلی .8
 مؤمن بیگ محمّدبیگ ولد حاج لطفعلی .9

 قلی بیگ بیگ بن صفیعلیرضا .10
 االله ولد شاه منصور بهبهانی حبیب میرزا .11
 زکی بن ملاّ عبدالصمّد دهدشتی  ملاّ آخوند .12
 جهانگیر بن ملاّ سعید کرایی  ملاّ .13
 حکیم محمّدخان عرفان تخلّص .14
 مولانا علیخان دهدشتی  .15
  )795: 2ج ،1378 ،(نصرآبادي احمد جنوبی تخلّص ملاّ .16

نام افراد دیگـري نیـز ها نصرآبادي، در برخی تذکره ةشده در تذکریاده بر اسامی علاو
شاعران مطرح این دوره و همچنـین شـرح حـال و اشـعاري از  شود که برخی ازدیده می

  آنها به عنوان نمونه در زیر آمده است.
  
  نجات (میرنجات) کوه گیلویی -1

فشار در قرن دوازهم اسـت و دوسـت و صفوي و احتمالاً ا ةیکی از فضلا و شعراي دور
کنـد: مـی گونـه معرفـیخـود وي را بـه این ةمعاصر حزین لاهیجی بود. حـزین در تـذکر

انجمن دوستان را گل همیشه بهار و عـالم از نکهـت خلقـش گلـزار، از کمـال اشـتهار و «
د و النّظیر بوسهیم و ندیمی عدیمظهور آثار از شرح احوال اطوار مستغنی است. انیس بی

نوشت. شعرش از جودت و لطافت و اسـلوبش از غرابـت، در انشا ماهر و به غایت نیکو می
  روزگار است. ۀافسان

  بالبداهه سرود: ،بیتی را شبی به مناسبت غزلی که از او خوانده شداین دو
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  مطــرب غزلــی ســرود چــون آب حیــات

  

ــی   ــنج ب ــادره س ــاتاز ن ــر نج ــدل می   ب
  

ــرب ــکر و ســماع ط   افــزا گفــتمدر س
  

  »قـــد انـــزل ربّنـــا علینـــا برکـــات  
  

  )130-129 :1378، کرایی(مجیدي    

افزاتـر از که عمرش از هشتاد متراقی شده، طبع جوانش شکفته از گلزار و طـرببا آن«
از  ،خاطر بـود وده باشد، این چند بیت که ذخیرهبهاري بود. کلّیّاتش به هزار بیت ب ةخند

  آن سفینه است:
ـــر اســـت از ـــوه و صـــحرا پ ـــت ک   نام

  

ـــبـــس کـــه فریـــاد کـــرده     راو ایـــم ت
  

  مــــا نکنــــی قــــدرها کــــه یــــادآن
  

ــــاد کــــردهآن   ــــقــــدر ی ــــم ت   راو ای
  

  کســـی کـــه گفـــت نجـــات مـــن غـــلام
  

ــــرده   ــــی آزاد ک ــــا ک ــــمم ــــ ای   »راو ت
  

  )130: همان(    

  قدسی دهدشتی -2
قاجـار  ةدسـت لـر در دورهاي صورت گرفته، قدسـی نیـز شـاعر قـويبنا به پژوهش

هـا و در روزگاري که شهر دهدشت در اثر تنش بویراحمـدي« .کهگیلویه استبرخاسته از 
سران شهر دهدشت ویران و مـردمش بـه شـهرهاي مختلـف پراکنـده شـدند، قدسـی از 

 ۀدهدشت به بهبهان آمد و پس از اقامت کوتاهی در این شهر به روستاي کیکاووس حومـ
  .)182: همان( »جا مقیم شدبهبهان رفت و در آن

بازگشـت ة آید که به شیوعار موجود او برمیکرد و از اشقاجار زندگی می ةدوروي در 
زده است و به اقتفاي شاعرانی چون هـاتف و دیگـران رفتـه و خـوب هـم از می ادبی قلم

مـنش  دینـی و ۀبرد که روحیتوان پیعهده برآمده است. از ظاهر همین معدود اشعار می
به نام میرزا  ،شود فرزندي داشته که شاعر بودهاط میاست. از قراین استنب داشتهعرفانی 

رفته است. شعر چند تن از شاعران از جمله هـاتف اصـفهانی اکبر که اشعارش از بین علی
 1288(وفات شیرازي  و آشفتهه.ق)  809(وفات الدین مغربی عبداالله شمس ،ه.ق) 1198(وفات 
مین شعر هاتف اصفهانی است. در این یک بند از تض ،کرده است. شعر زیر را تضمینه.ق) 

هاتف صورت گرفته، خوب از عهده برآمـده و  »توحیدیه«بند معروف که از ترکیب تضمین
  کلماتی از همان جنس و سبک و سیاق استفاده کرده است.

  اي فلــــک چــــاکر و ملََــــک دربــــان
  

ــــان   ــــین و زم ــــتی زم ــــث هس   باع
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ـــان ـــه آشـــکار و نه ـــن نکت ـــویم ای   گ

  

ــو هــم «   ــداي ت ــم جــاناي ف   دل و ه
  

  »جان نثار تو، چون تویی جانان
  )182: 1378، کراییمجیدي(  

  میرزا ابراهیم ملتجی بویراحمدي -3
از شاعران بنام لر، مقیم ایل قشقایی، از سـرایندگان دوران مشـروطیّت و از هـواداران 

د و بنـمحمّدعلی شاه قاجار بود. وي دیوان شعري متشکل از غزلیـّات، رباعیـّات، ترکیـب
مرکزي دانشـگاه تهـران موجـود و بـه شـماره  ۀخانه در بخش خطی کتابمخمّس دارد ک

یکـی از  فـرد وبـهاي ارزشمند و منحصـرگنجینه ،به ثبت رسیده است. این دیوان 2937
 آیـدبویراحمد است. از قـراین برمـیمعتبرترین اسناد فرهنگی و ادبی استان کهگیلویه و 

نویسی نیـز برخـوردار بـوده اسـت. از هنر خوش ،در این فنکه علاوه بر شاعري و تسلطّ 
خود به دسـت  ةاطّلاعات زیادي دربار بیت است. از دیوانش 1700بالغ بر  اشعار دیوان او

گـري او در دسـتگاه ایلخانـان جز تخلّص، نام پدر، ایل، محلّ سکونت و منشـی ؛دهدنمی
میـرزا «د: کنـرا معرفـی مـی گونـه خـودوي این .چیز دیگري نوشته نشده اسـت ،قشقایی

  .)11: 1391داوري، ( »ابراهیم ملتجی خاك قدم عارفان و قلاشان پارس
مـنش بـوده اسـت. وي بـا مسـلک و صـوفیعـارفکه آید از مطالعه در دیوان او برمی

پـاي حـافظ را شاهنامه فردوسی، دیوان حافظ و سعدي همدم و مـأنوس بـوده اسـت. ردّ
خورد. یکـی اشعار ملامتی نیز به چشم می ،کرد. در دیوان او توان در دیوانش مشاهدهمی

 ۀچنـان کـه حـافظ و بقیـاو نمود زیادي دارد، عشـق اسـت. هماز مضامینی که در شعر 
معتقد اسـت هـر  وي نیز ،دانندعقل را در بیان مشکلات لایعقل می ،مسلکشعراي عارف

  عشق را پرسید: ۀلئاید مسرود و از خرد نبناموس و نام بر باد می ،کجا عشق درآید
ــد پرســید ۀلئاز خــرد مســ   عشــق نبای

  

  دان این همه نیستلهئخرد مس ،آنکه در عشق ز  
  

  )70(همان:     

ــر افســوس   عشــق آمــد و وه کــزین پ
  

ـــر   ـــگ و ب ـــت نن ـــاد برف ـــاموس ب   ن
  

ـــه کوچـــه ـــرمســـرکرد ب ـــاي فک   ه
  

ـــوس   ـــاره و ک ـــی و نق ـــاي و ن ـــا ن   ب
  

ــد ــن ش ــم م ــه حک ــرب ب ــرّاش ط   ف
  

ـــم را بگرفـــ   ـــرد محبـــوسغ   ت و ک
  

  زنـــــار مـــــیم بجســـــت امیـــــد
  

ـــأیوس   ـــت م ـــه گش ـــجاده و خرق   س
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ــــرم کنــــاره بنمــــود ظلمــــت ز   ب

  

  روشــن چــه بگشــت شــمع فــانوس  
  

ــــقم از دل ــــواي عش ــــت ن   برخاس
  

  همچــون کــه ز دیــر بانــگ نــاقوس  
  

  بایــــد کــــه بــــه بــــزم کاویــــانی
  

ــــته کــــرد بیــــرق طــــوس     افراش
  

ــگ ــگ در چن ــف چن ــر زل ــرم س   گی
  

  بـــوس آرم بـــه لـــب پیالـــه مـــن  
  

ــــوانی ــــه شــــراب ارغ   یــــک جرع
  

ــــاووس   ــــک ک ــــزار مل ــــه ه   ارزد ب
  

  )45: 1391داوري، (    

ویژه غزلیّات، اشارات زیادي از اصـطلاحات عرفـانی، از مطالعه و مداقهّ در دیوان او به
اق  و نامه، اصـطلاحات شـطرنجم پرندگان، پهلوانان و شـاهان شـاهآلات موسیقی، نا عشّـ

از حـافظ  -تر از همـه بیشـ -جی در بین شـاعران گذشـته شود. ملتمعروف مشاهده می
  تأثیر پذیرفته است. غزل زیر را به اقتفاي غزلی از حافظ با مطلع:

  رونق عهد شـباب اسـت دگـر بسـتان را
  

  الحـان راگل بلبل خـوش ةمی رسد مژد  
  

  

  )15: 1382، حافظ(  

      گفته است:
  

  تیغ ابروي کجت کـرده خـراب ایـران را
  

  تـو بـر هـم زده ترکسـتان را فتنه چشم  
  

  ترسم از لعل لبـت، کـام نگـردد حاصـل
  

  شـکند پیمـان رامـی کشیکه به پیمانه  
  

  )62 :1391، داوري(    

   میرزا شوقی -4
مقـیم در  - عصـر ناصـري محبوب لر شاعر – نورعلی یا میرزاقنبر، متخلّص به شوقی

گروهی نـورعلی  خی او را ابوخلیل وبر« نام او اختلاف نظر است. ةدربار بهبهان بوده است.
 »پدرش اهل کهگیلویه و از ایل قدیم کرایی بـوده اسـت .گویندو بعضی قنبر و جوقی می

  .)138: 1378، کرایی مجیدي(
شـوقی نـام  ترین مأخذي کـه ازدیوان شوقی، قدیمی ةگردآورند ،به نقل از محمّدیان

اثـر شـیخ مفیـد داور شـیرازي اسـت کـه از سـال  »مـرآت الفصـاحه« ةبرده است، تـذکر
 هحه.ش. تألیف شده است. ایشان در صف1276ه.ق./1315ه. ش. تا سال 1270ه.ق/1309
کـه اسـمش چنـان ،شوقی فارسـی بهبهـانی«است:  شوقی نوشته بارةخود در تذکره 323
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 و از اهـل تحصـیل و بـا کمـال هـان، درویشـی مجـرداز اهـل بهب »نـورعلی« ،شنیده شد

شده و ال در مجلس علم حاضر میح در اواخر دان، زیاده از هشتادسال عمر کرده واریخت
منزل داشت اي تی سیاحت نموده است. مذکور شد در اواخر حال در بهبهان در خرابهمد

محمـدیان ( »بـرده اسـتکه دیوار و دور آن را خار چیده بود و در کمال سختی به سر مـی
،1386: 21(.  

داري میرزا شوقی قبل از مـرگ، دیـوان اشـعارش را بـه مغـازه«، شفاهی بنا به روایات
بـرگ امانت را برید و اجناسـش را در بـرگ ۀسپرد که او هم متأسفانه پس از چندي رشت

هاي او سرودههاي شاعر تکمیل شود و دلناکامی تا بدین شکل ،دیوان او به مشتریان داد
زمان حیات ایشان، سـال از مرحوم مرتّب شاعر بهبهانی، در  ها(بر اساس شنیده »به غارت روزگار رود

  .س درس)در کلا 1350
فـراهم نیامـد و هـر  شوقی هرگز در یـک مجموعـه از آن زمان تاکنون اشعار پراکنده

گشـت، بـه مـرور زمـان دسـتخوش دست مـیبهدهان و دستبهسینه، دهانبهچند سینه
ن به عنوان مجموعه اشعار این سخنور به همـت اکنوشد. آنچه همتحریف و تغییر نیز می

  قریب هزار بیت است.  ،آقاي خیراالله محمّدیان گرد آمده است
  کشـانهیچ کس دیده است که از محنت

  

  خانمــــانهمچــــو مــــن آواره و بــــی  
  

  شــب کــه هــر مــوري بــه ســوراخی رود
  

  هــر کجــا مرغــی اســت بــر شــاخی رود  
  

ـــه ـــر ددي در گوش ـــداي ه ـــأوا کن   م
  

ـــگی د   ـــر س ـــد ره ـــا کن ـــیانی ج   آش
  

ــی ــب و ب ــن غری ــیم ــس و ب ــناک   آش
  

ــــدها   ــــرت از امی ــــی پرحس ــــا دل   ب
  

  قـــدر و غمـــیندر هـــزاران خـــار بـــی
  

  اش در آســتینبــا دو چشــمی گریــه  
  

ـــر ـــون جگ ـــته در خ ـــی آغش ـــا دل   ب
  

ــر   ــر س ــر در زی ــم ت ــا چش ــم ب ــر نه   س
  

ــرم ــد اخت ــده باش ــون گردی ــه چ ــا ک   ت
  

ـــر ســـرم تـــا ز   ـــد ب   فردایـــی چـــه آی
  

  )23: 1386، (محمّدیان    

ــش ــم و دان ــل و عل ــل فض ــا اه ــه دنی   ب
  

  سـپارندمـی چنـین جـانچو شوقی این  
  

ـــت ـــی ریاض ـــدگانیم ـــند در زن   کش
  

  کفـــن در وقـــت مـــردن هـــم ندارنـــد  
  

  )23: همان(    
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دهـد کـه آنهـا کمتـر بـه شعرهاي باقیمانده از شاعران لر زبان نشان میبا این توجه 

بنابراین از شهرت و محبوبیت شـاعران  اند.رفتهسمت جریان اصلی ادبی موجود در ایران 
ده تـا ش سبباین عهد و پیروان سبک بازگشت در عهد بعد محروم ماندند. همین مسئله 

توضـیحات بـه ها نیز کمتر به بزرگان شعر این دیار توجه خاص شود. بـا توجـه در تذکره
ر ایـن عچگـونگی شـ همد، در ادامه بـحشعر استان کهگیلویه و بویراوضعیت  بارةقبلی در

  شود. می معاصر پرداخته ةاستان در دور
  

  معاصر ةشعر کهگیلویه و بویراحمد در دور
استان کهگیلویه و بویراحمد در دوره معاصر به دلیل گسـترش ارتباطـات و مبـادلات 

اي خود را با تغییرات فرهنگـی و بـه تبـع آن جریانـات ادبـی و فرهنگی توانست تا اندازه
راه کند و از این منظر شاعران بسیاري در این استان ظهور کردند و هـم شعري کشور هم

شعر محلّی و هم شعر ملّی، به نام و نشانی دست یافتند. شاعرانی چون حسـین  ةدر حوز
زاده، عوض ملک محمّدانصاري فهلیانی، غلام پناهی، فریدون داوري، حسن بهرامی، احمد
سـروش مقـدم، سـید غفـار موسـوي، شـاهرخ ولوي، حمزه ولوي، موسی عباسی، ریحان 

پور، زهرا گـداپور، پور، مهرداد علیطراوت اللهّ دشتی، قادرزاده، قدرتتقی موسوي، مجید
م ملکـوتی، رسـول غلام داورپناه، فریدون هاشمی، علی مرادي، زینب دانشی اصـل، اعظـ

دي هسـتند ... از جملـه افـرامصطفی مبارکی، امید معتمدي ونژاد، سنایی، حسین سعید
  آزمایی کنند.شعر ملّی و محلّی طبع ةاند در حوزکه توانسته

 توان از منظر زبـان و گـویش بـه دو بخـش شـعر محلـیشعر معاصر کهکیلویه را می
  (لري) و شعر رسمی تقسیم کرد.

  
   شعر محلی

خـود وفـادار مانـده اسـت و مضـامینی  يهاها و گذشتهاین نوع شعر، تقریباً به ریشه
اشعاري با مضمون عاشقانه  ،سرایی، مرثیه و حماسه را دنبال کرد که در زیرشقانهنظیر عا

   شاهرخ موسویان آمده است. ،و نوستالوژي از شاعر معاصر
  اي چِرنِگلَ کوچنیت؟ خُشکِه دل پرَ پیوارِ

  

  اي خِرنُگَل کوچنِیت؟ زگِ هیممَ سوم بهَسهمَ  
  

Del por pivare khoshke ay cherongal koochenit  Mazge himam soom bahse ay kherongal koochenit? 



   85 / ... بویراحمد خ ادبی استان کهگیلویه وتحلیل شعر و تاری 
  همَدُرنُگَل کوچنِیت؟ تش مِنِ حونۀ غریبی،

  

  مِث قلُِنگی بی توَالمُ اي قلُِنگلَ کوچِنیت؟  
  

Tash men hoonay garibi hamdorongal koochenit  Mes ghelongi bi tawalom ay ghelongal koochenit? 

ـــه دنـــا مـــو درد د   ارُم کـُــه دنـــاکُ
  

  دلـمَ خـونی ایکِنـه خاطرم بـَی خـاطراتمُ  
  

Koh dena mo dard darom koh dena  Khaterom bay khateratom delma khooni eikene 

  نـهتَش وَ جونمُ ایزَنـه یـاي ِ جـَوونی ایکِ
  

  نــهخــاطرم تــا فکــر ایــلَ هــر زمــونی ایکِ  
  

Tash va joonom eizane yaye javooni eikene  Khaterom ta fekre eila har zamooni eikene 

  مثلِ پیشۀ کرُ چپونلَ شرَبهَ خونی ایکِنـِه
  

ــــا   ــــه دن ــــه دنــــا مــــو درد دارُم کُ   کُ
  

Mesle pisha kor chepoonal sharba khooni eikene  Koh dena mo dard darom koh dena 

  )8: 1380 (موسویان،    

آتش کجایید تا دلـم را بـه هاي رقه(علف خشک) خشک است. اي ج دلم پر از پیوار«
  یخ زده است. اي اخگرها کجایید تا به من گرمی بخشید. ،مغز هیزم وجودم آتش بکشید؟

مثل قلنگی (نوعی پرنده شـبیه  هاي من کجایید؟اي مونس .خانۀ غریبی آتش بگیرد
  کجایید؟ها اي قلنگ هستم که دستۀ خود را گم کرده است. کلنگ) ،غاز

  .)9: 1380 ،همان(هایم گوش بده به ناله .من درد دارم ،اي کوه دنا
نم اآتش بـه جـ ماخاطرم با یادآوري جوانی کند.می خاطرم با خاطراتم دلم را خونین

  زند.می
 شـیون سـرهـا چوپانلبـک بچـّه، مثـل نـیافتـدمی خاطرم هر زمانی که به فکر ایل

  دهد.می
   .)11: (همان »بدههایم گوش به ناله .من درد دارم ،اي کوه دنا

  از چرام به گویش لري کهگیلویه و بویر احمد: »زادهمجید تقی«غزلی از 
ــادَه ــه نه ــشِ ري قبلَ رِ اي لَه ــَ ــی س   اوم

  

  نِ جون وَ تِ دادهـِاز بارَه توجون دَي ومَ  
Oomay sare ei lahshe riya ghebla nahada  Az bara to joon day va mene joon va to dada 

  ي ورُدايِ ورِدادِه مـِنسرَِ اي کومـَهاومَی 
  

خَنادَه رُك زَي تِ زرِِ اي کَپَـــر     کِـــه شـــِ
  

Oomay sare ei koomaye ver dade men ei vord  Rok zay te zere ei kapar ke shekhanada 

ــن فصــل ــرفِ مِ ــادِ ســرِ ب ــو ب ــاري ت   به
  

  مـُـو دار ِ بلَیطــی مـِـنِ پَیــزُم تکَِنــادَه  
  

To bade sare barfe mene fasle bahari  Mo dare baliti mene payzom tekanade 
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ــو رِ جُ ــرَ ســَ   دارِتِ چنــاري کِــه زَدَه چمَبَ

  

  زُلفِــت کِپکَــه چــی یَــه چَــویلی پکَِنــادَه  
  

Darete chenari ke zade chambara sare joo  Zolfet kepake chi ya chavili pekanade 

  تِ بمیـــرُموَ دُنیـــا کـــه بـَــی  رزومِآ
  

  ادَهـتی تَپَنـرِ تیـه سَـرَه رزَي کِـی پیـچ  
Arezoome va donya ke bay te bemirom  Chi pira razi ke sare titi tapanade 

  رهـادکهُ سِهنهَ وَ شِنگِی شِخَنمُ بهتـَرَه ف
  

  حاصلِ کِنهِ ارَ سی مِ خدا اي یـَه مـِرادَه  
  

Koh sehna va shengi shekhanom behtara farhad  Hasel kene ar si me kheda ei ya merada 

  )45: 1392، ب (بهرامی    

  دوباره تو جان دادي به من جِان به تو داده. رو به قبله گذاشته. ۀآمدي روي این لاش«
  ، ستون زدي زیر این کپري که فرو ریخته.افتاده در این ورُد ۀآمدي روي این کوم

 شـدهمـن درخـت بلـوطی در پـاییزم تکانـده ،سـتیتو باد روي برف در فصل بهـار ه
  .بار) برگ و(بی

چـین اسـت چـون چـویلی زلفت خوش؛ تو چناري است که زده چنبر روي جوقامت 
  روید) تازه شکفته.می (گیاهی معطر سردسیري که در برف

که روي توتی خوابانـده اي هچون رزِ پاییز آرزوي من در دنیا این است که با تو بمیرم،
  شده.
 ایـن یـک مـراد رابراي مـن اگر خدا  ریزم بهتر از فرهاد،می کوه سیاه را با ناخن فرو 

  .)47: 1392 ،ب بهرامی(» برآورده کند
هاي محلی و شـعرهاي فولکلـور، شـعرهایی کـه در ایـن به علت توجه ویژه به گویش

شـی از بخ سرایان قرار گرفـت. عـلاوه بـر ایـن،شد، بسیار مورد توجه سخنزمینه سروده 
  .استبه زبان معیار  تولیدات ادبی این استان

  
  یلویهکشعر پارسی رسمی استان که

ایـران رواج داشـته اسـت. در سرایش شعر به زبان معیـار از دیربـاز در تمـام منـاطق 
شعر کلاسـیک و نـو  ةحوز که در دو دیدتوان می نشین کهکیلویه نیز اشعاري رالر ۀمنطق

  کاربرد داشته است.
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   ر کلاسیکشع الف)

در مقدمه شعر استان کهگیلویـه و بویراحمـد در عصـر معاصـر آمـده اسـت کـه شـاعران 
در ادامـه بـا یکـی  رواز ایناند. محلی و ملی، اشعاري را سروده ۀتوانمند این استان در دو زمین

  شویم. می از توانمندترین شاعران این استان که در زمینه شعر کلاسیک آثار زیادي دارد آشنا
  

  حسن بهرامی
ه.ش. روستاي شاه بهرام از توابع شهرستان باشـت اسـتان 1349حسن بهرامی متولّد 

نامـه، رمـان، داسـتان کوتـاه، پـژوهش، فـیلمکهگیلویه و بویراحمد است. وي در نوشـتن 
سیک، نیمایی، سپید، طنـز، کـودك و نوجـوان و اشـعار محلـّی نامه، انواع شعر کلانمایش

  فعالیّت دارد.
)، ارّه 1381( )، هشـت حنـایی1381( فارسـیهـاي او عبارتند از: نت ةپ شدآثار چا

 برنـو ةصـداي پـار ،)1389( هـاي تهـران)، تفنگ پدر بر بـام1388( خاموش استبرقی 
شـعر سـپید جنـگ  ۀ(گزینـ )، شیون خمپاره1390( غزل کهگیلویه و بویراحمد) ۀ(گزین

 هـايغزلابیـاتی از یکـی از ادامه ). در 1392( هاي چوبیسیب و کهگیلویه و بویراحمد)
  آید:وي می

  یادمـــان مانـــد نمـــدهایت و زیلوهایـــت
  

  رنـــگ انگشـــترت و رقـــص النگوهایـــت  
  

  ات افتــاده تــه انبــاريخیـّـاطی چــرخ
  

ــت   ــی و الگوهای ــد قیچ ــاد کم ــه از ی   رفت
  

  آیــدهــر شــب از ســمت اتــاق بغلــی مــی
  

  هایـــتدارو ةخـــش نـــایلون پـــارخـــش  
  

  پمـاد و الکـل زنـد از بـويخانه عـق مـی
  

ــت   ــت و پهلوهای ــه پاهای ــده ب   درد پیچی
  

ـــود کـــه آرام ـــمانت ســـرمُی ب   آرامآس
  

ــی   ــتآب م ــده بازوهای ــه چروکی ــد ب   ش
  

  اتگلُی روسـري کـودريپس چه شد گلُ
  

  مشـکی ابروهایـت؟ ةپس چه شـد کـج شـد  
  

  مـردي و خـورده گـره دور گلـوي پســرت
  

  موهایــــت ۀرنــــج نوســــتالوژي بافتــــ  
  

ــادر! آمــدم مثــل همیشــه   ســر خاکــت م
  

ر جاروهایــت     تـا بــه گوشـم بخــورد سرُسُـ
  

  )8-7 :1392، الف (بهرامی    
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هاي رمانتیستی در ادب سرایی که تحت تأثیر گرایشبه عاشقانه زیادبا توجه به اقبال 

شـود کـه بیشـتر در گونـه از شـعر ملاحظـه مـیه ایناي بمعاصر شکل گرفت، توجه ویژه
  است. کلاسیک ارائه شدههاي قالب
  

  شعر نو  ب)
 ،گویش محلی و زبـان رسـمی را تجربـه کـرد ۀبرخلاف شعر کلاسیک که هر دو نمون

مسائل اجتمـاعی یـا  دربارةصرفاً به زبان معیار و رسمی سروده شد و عمدتاً  شعر نو لري
بزرگ ادبی مـورد اسـتقبال و  ۀمسائل فلسفی بود. همین بخش از اشعار بود که در جامع

  کرد.از معیارهاي ادب معاصر پیروي می زیرات؛ توجه قرار گرف
، از انقـلاب مشـروطه و مبـارزات بسـیاري ةبـه عقیـد هـر چنـدادبیات معاصر ایران، 

شکل نهایی خـود را  ،سیاسی مردم ایران براي برقراري قانون و آزادي آغاز شد -اجتماعی
بـه اینکـه اولـین هاي نوین سرایش شعر نشان داد. ادب معاصر بـا توجـه در شعر با شیوه

 ادبیـات ۀجوانب شعر و نثر قـدم بـه عرصـ ۀی بود که با تحول چشمگیر در همسبک ادب
گشـاي حـال راهبخـش و در عـینرا به دنبال داشـت کـه تکامـل ینهاد، پیروان فراوانمی

 چه امروزه شـعر معاصـر نامیـدهدر ادب پارسی بود. به طور کلی آنجدید ادبی هاي شیوه
از نظـر صـورت و محتـوا اي هویـژهاي مشخصـه از شعر پارسی است که ايهشود، گونمی

ه اصل کلـی بیـان کـرده شعر نو را نیما، پدر شعر نو، در سهاي ترین مشخصه. عمدهدارد
ادبی هاي گیري این سه اصل اساسی، به خوبی شعر این عصر را از سایر گونهاست. به کار

  زي کرده است.ریسبکی خاصی را پی متمایز کرده و خصوصیات
ز نظر او شاعر کسـی اسـت کـه ا .دانستمی نیما شعر را نوعی زیستن«از نظر محتوا، 

زمان را در شعر خود منعکس سازد هاي و ملاكها زمان خود باشد و بتواند ارزش ةچکید
بر این اساس است کـه نیمـا بـا توجـه بـه شـرایط  .باشد »فرزند زمان خود« و به اصطلاح

دهد کـه از می ایران که آبستن انقلاب بود، شعر اجتماعی را پیشنهاد اجتماعی -سیاسی 
بیانگر تحولات سیاسی و خفقان موجـود در جامعـه بـود و از دیگـر سـو مطالبـات  یکسو

جـوي واز نظر شکل ذهنـی، شـاعر بایـد در مسـیر جسـت کرد.می سیاسی مردم را بیان
رگونی محتوا و بینش شـاعرانه، دگ.. عینی و مشهود به شکل ذهنی دست یابد.هاي جلوه
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در شکل و قالب کار نیز بایـد هماهنـگ بـا مفهـوم و ادراك ذهنـی تحـولی پدیـد آیـد. 

اعتنایی به ضـرورت قافیـه ، بیهاگردانی از تساوي و یکنواختی پارهدگرگونی اوزان و روي
اي که وزن و قالب را بـه دنبـال عواطـف و هیجانـات شـعري در مقاطع مشخص، به گونه

شعر نـو لـري، بـه خـوبی توانسـت  .)53: 1380یاحقی، ( »چنین تحولی است ۀکشاند، لازمب
  هاي نیما را اجرا کند. ایده

اسـت.  »حسـین پنـاهی«یلویه، گترین چهره شعر نو کهاز بین شاعران این استان، شاخص
فردگرایی رمانتیسم و البتـه توجـه بـه دردهـاي فـردي و اجتمـاعی  ۀاشعار وي که دنبال

  شویم.می ، بسیار مورد توجه اهل فن قرار گرفته است که در ادامه بیشتر با او آشنااست
 

  حسین پناهی
شمسی در روسـتاي دژکـوه از توابـع شـهر  1335 سالیاد حسین پناهی متولّد زنده

سوق استان کهگیلویه و بویراحمد است. وي دوران ابتدایی را تا ششم قدیم در زادگاهش 
وي  .بهبهان و بعد قـم شـد ۀعلمیّ ةآموزش طلبگی رهسپار حوز سپس براي .سپري کرد

پس از طی مدارج درسی به زادگاهش برگشت و به ارشاد و راهنمایی مردم و حل مسائل 
اي که بـرایش پـیش آمـده بـود پـیش زنی براي مسئلهبیوهدینی مردم پرداخت تا اینکه 

ي موشـی پرسد: فضلهانه میحسین پناهی که در کسوت روحانیت بود ، رفته و ساده لوح
چند روزه مرا نجس و ام افتاده که وجود این فضله محصول زحمات در دیگ روغن محلی

از شـما مـی خـواهم راهنمـایی  این روغن تنها منبع درآمدم هسـت، ضایع نموده است و
دانست روغن حرام و نجس است ، براي دلجویی از آن زن فرمایید؟ اما پناهی با اینکه می

: فضله و مقداري از روغن اطراف آن را بردار و دور بریز ، مابقی روغن حلال اسـت و گفت
ي مشکلی ندارد. وي پس از این ماجرا و با ایـن تفکـر کـه بـا مسـائل غـامض و پیچیـده

تصمیم گرفت که به و  علمیهّ منصرف شد ةتحصیل در حوزاز رو خواهد شد، دیگري روبه
ان برود و به کار و آموزش مراحل هنري بپـردازد و علـی در تهر "آناهیتا "	مدرسه هنري 

نویسـی اش چهارسال در تهران ماند و دوران بـازیگري و نمایشنامهرغم خواستت خانواده
آغـاز کـرد.  "محله بهداشت"اش را با مجموعه تلویزیونی را آموخت و نخستین کار هنري

اي از ذشـت و در گوشـهگبـر اثـر ایسـت قلبـی در1383داد سال مر 14در وي سرانجام 
  آغوش خاك آرمید.  گورستان شهر سوق براي همیشه در
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 هنرهـاي نمایشـی، او را اقنــاع ۀوي در شـمار هنرمنـدانی بـود کـه حضـور در عرصـ

 ۀکرد، به همین دلیل دستی هم در کار نوشتن و سرودن داشت. پنـاهی در مجموعـنمی
 ۀتوان بازي او را در مجموعـمی کههاي سینمایی زیادي بازي کرده است تلوزیونی و فیلم

بـازي و  ،یـادآور شـد. آخـرین فعالیـّت تئـاتر حسـین پنـاهی »آژانس دوسـتی« تلوزیونی
  در تالار اصلی تئاتر شهر بود.  »چیزي شبیه زندگی« کارگردانی نمایش

حسین پناهی همواره هنرمندي منزوي و تنها بود و در حالی جهان را ترك کـرد کـه 
برد. پناهی از جهتـی فیلسـوف اسـت و از جهتـی دیگـر دیوانـه می سردر خلوت خود به 

توانسـت در جهـت قراردادهـاي اجتمـاعی فیلسوف بودنش بدین معناست که نمی .است
کوچه و خیابان خود را گرفتار سـازد. نـاگریز بـه عصـیان و سرکشـی در برابـر  ةشدوضع

خواسـت سـتوه آمـده و نمـی به .ماندن استزنده ۀکه لازم بود اندیشفرامین عقل معاش
روحـی و فکـري او مثلثـی اسـت  ۀخواست زندگی کند. هندسـبلکه می ،فقط زنده بماند

هنر بـزرگ عاقـل ایـن اسـت کـه بتوانـد « از عقل، عشق و مهر کودکانه به مادر. متشکل
خـود را سـر و  ةمنظم و مرتّب جمله بسازد و از قراردادهـا بیـرون نیایـد. زنـدگی روزمـر

کار باشـد. امـّا فیلسـوف دیوانـه، دردمندانـه به عبارتی محافظه .و زنده بماندسامان دهد 
زند، زبانش با دیگران از نظر عمق و معنا متفاوت اسـت می گوید و عمیق حرفسخن می

تـا بتوانـد  ،دهـدمات ناهنجار و خلاف عرف و عادت تسکین مـیبودن را با کلو درد زنده
توانـد گاه نمـیصفت این است که هیچعاقل یا بهلول ۀوانزنده بماند. فیلسوف دیوانه یا دی

مـه کنـد و بـا کلی و روزمره بسازد و همواره با کلمات زنـدگی مـیمعنبا ۀجمل ،ماتاز کل
  .)29: 1390،حکمت( »مه استدنیاي کل ،کند و دنیاي اوقصود میکشد و اداي منفس می

اعر با ابزاري مانند زبان و رسالتی بزرگ قائل است و معتقد است ش ،پناهی براي شعر
دریا را بـه دوغ  ،با یک کاسه ماست«تواند معناي خود را بزرگ جلوه دهد و می تخیلّ ةقوّ

   .)89: 1389 ،الف ی(پناه »تبدیل کند
 فـنوي مانند شاملو و متأثر از تحول شعر معاصر معتقد است که شاعر باید به علم و 

شد و نسـبت بـه سرنوشـت مـردم و اجتمـاع بـی روز مسلح باشد و باید در متن جامعه با
  تفاوت نباشد:
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 /شعر باید بداند خشاب کلاشینکوف را از بر کند/ها شعر باید مسافت اتوبان«

کـاربرات  شعر باید بداند باجناق وزیر سابق کیسـت/ خورد/می چند فشنگ
  .)93: 1389 الف، یپناه( »چندپیچ و چند سرپیچ دارد ماشین/

تـا  گونـه والمثـلهایش ضـربهاي پناهی در کتابها و شاعرانهبخش زیادي از حرف
  شود: می ي بسندهابه نمونه .ماتور استبه صورت کاریکل »پرویز شاپور« ةاي به شیواندازه

/ ورمهایم یک همـاهنگی معقـول بـه وجـود بیـاام بین لباسهنوز نتوانسته«
پیـراهن را نـو  و تا دهد/هایم را نو کنم/ پیراهنم رنگش را از دست میکفش

   .)18: همان(» کنم/ شلوارم زیر هیچ اطویی خط برنخواهد داشت
نویسـی بسـیار مقبـول و مـورد پسـند گونه از نوشتار شاعرانه، امروز با عنوان کوتاهاین
  ادبی است. ۀجامع

 او در سینما و تلویزیون، بارها به شـکل ةیاد حسین پناهی به دلیل آوازشعرهاي زنده
ش نقل محافل شـود. است در اختیار مخاطبانش قرار گرفت و باعث شد که نامکتاب و ک

ر شـد. ایـن مجموعـه منتشـ 1374ل در سا »من و نازي«شعر او با نام  نخستین مجموعه
  دنیا نیز ترجمه شده است. ةبار تجدید چاپ و به شش زبان زندتاکنون بیش از شانزده

چه شعر او را از دیگـر معاصـرانش متمـایز آن هنري پناهی در تلویزیون، ازهعلاوه بر آو
هـاي هاي فکري معاصر بود. بسـیاري از مشخصـهگرایی و پیروي از جریانمکتب د،کرمی

برجسـته و هاي اصـولاً مشخصـه شـود.سبکی و فکري رمانتیسم در شعر وي ملاحظه می
  توان بازنمود:می اساسی رمانتیسم را در چند اصل کلی و مهم بدین شرح

  لی و یگانگی با طبیعتهمد -
  نخوردهبازگشت به آغاز و دوران کودکی و طبیعت دست -
  .)117: 1385فتوحی، ( فردي) هاي(بیان آزاد احساسات و هیجان فردیت -

ترین مهم« شود:توجه به آغاز و دوران کودکی، در بسیاري از کارهاي وي ملاحظه می
رؤیاهـایش را در پـارادایس  ۀموضوع در من و نازي، نوستالوژي کودکی است. شـاعر همـ

رود و بـا راز و افتـد و بـه شـهر مـیاش راه میکند. دنبال سایهوجو میاش جستکودکی
انتهـا دري ندارد و در دود و دمی بیشود؛ امّا حاصلی جز پریشانی و دربهها گلاویز میرمز

بـود کـه  ماهی سیاه کوچولـویی ،خواند. حسین پناهیبراي آن روزهاي طلایی مرثیه می
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هـا و رودهـا و گنجید. رفت به تماشاي چشمهاش نمیآبا و اجدادي ۀروح بزرگش در برک

بـاري از رنـج و جانی و کولـهاش سایه گسترد؛ اما با نیمههاي مرگ بر زندگیدریاها و بال
  .)8: 1374 ،پناهی( »سؤال برگشت به همان برکه

م/ چـه کبـوده پاهـام/ یهتا کجا من اومدم؟/ چطوري برگردم؟/ چه درازه سا«
خوام من کجا خوابم برد؟/ یه چیزي دستم بود/ کجا از دستم رفت؟/ من می

مو دنبـال دم که از خونه/ پامو بیرون نذارم سایهبرگردم به کودکی/ قول می
  .)84: همان( »نکنم...

هـاي خـورد و در آن سـالمـی غوطـه 30 ۀاش در فقر و فلاکت دهپناهی که کودکی
 ،سو سرگردان بود اي قند به هراي نان خشکیده و حبهجوي تکهولخ در جستحصبه و م

هجوم هولناك مدرنیته بلایی به سرش آورده بود که آرزو داشت به ده برگـردد و در ازاي 
هـا را از دور و بـر طاقـت، گنجشـکیک حبه کشک سیاه شور با شکم گرسـنه و دل بـی

  دروغی بیش نیست: ،قند شهر ها کیش کند؛ زیرا دریافته بود کهشلتوك
هـا را/ از دل ساده!/ برگرد و در ازاي یک حبه کشک سیاه شـور/ گنجشـک«

 همـان( »ها کیش کن/ که قند شهر دروغـی بـیش نیسـت...دور و بر شلتوك
1390 :44(.  

  یز خوش نشسته است:کودکی شاعر در این شعر ن
زي دزدیـدي؟/ هی کـه بـر هـوا بـود/ چیـرفت/ با کیف و با کلابه خانه می«

رو  و مادرش پرسید/ دعوا کردي باز؟/ پدرش گفت/ و برادرش کیفش را زیر
کرد/ به دنبال آن چیز/ که در دل پنهـان کـرده بـود/ تنهـا مـادربزرگش می

» اش/ و خندیـده بـودگل سرخی را در دسـت فشـرده کتـاب هندسـه دید/
  .)13: همان(

  هی است:غربت و تنهایی نیز از مضامین پرکاربرد شعر پنا
ام در هیاهوي شهر/ آن نظربند سبز را/ که در کودکی/ گم کرده بزرگ/مادر«

دلم/ بـر  ةناگهانی تاتار عشق/ خمر ۀبسته بودي به بازوي من/ در اوّلین حمل
ایوان سنگ و سنگ شکست/ دستم به دست دوست ماند/ پـایم بـه پـاي او 
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ام/ از دسـت رفتـهتکه ام/ من تکهام/ من چشم خوردهرفت/ من چشم خورده

  .)10: 1390پناهی (» امز زندگانیدر روز رو
وریـک کـه گاه ویژه به اشیاست. نگاهی فولکلن ،ترین شگرد پناهی در شعرشبرجسته

کجاي شعر فارسی تا به ایـن پایـه غلـیظ نبـوده چرخد و در هیچبر محور نوستالوژي می
ع واژگان بـومی بـه نگـاهش وسی ةهاي کودکی و فضاي ده با دایرش در خاطرهواست. کا

تـوان شـعرش را شـعر نگـاه نامیـد. شـعري کـه اند؛ تا جایی که میبخشیده رنگی خاص
چیـز را در پـاي شـل ز شده است. نگاه کودکی دهاتی که همهچیزش در نگاه متمرکهمه

بینـد. چوبی و شیر برنج سحري مادرش می ۀچین اجاق و باغ انار و شانگاو سیاه و سنگ
 پوشـی کنـیم و اگـر نگـاهش بـه جـاي نمـودنگاه او چشـم ةکنندرارهاي کسلاگر از تک

توانستیم حسین پناهی را نخستین شـاعر افتاد، به جرأت میگرا در زبان اتفاق میمفهوم
هـاي اي کهگیلویه و بویراحمد و یکی از شاعران بزرگ معاصر بنامیم. یکی از آسیبحرفه

وار اسـت. ترکیبـاتی چـون چتـر شـک، سـپهري ۀهـاي مقلّدانـسازيترکیب ،شعر پناهی
چمدان حیرت، تلاش روشن، هجرت گربه، صـندلی سـالن مـرگ، پیـراهن شـب، چـرخ 

انـد. تـاکنون وار ساخته شـدهبر اساس ذهنیتی سپهري ...نور و ۀخیال، دست شعور، وصل
  آثار ادبی او نوشته شده است.  نقدهاي قابل تأملّی بر

  
  گیرينتیجه

شـود. شفاهی و مکتوب تقسـیم مـی ۀو بویراحمد به دو شاخ کهگیلویه ادبیّات استان
ایـن اسـتان و متـأثر از شـرایط  ۀادبیّات شفاهی این استان که بیشتر مربـوط بـه گذشـت

 ۀشـود. شـاخغنـایی و حماسـی تقسـیم مـی ۀاقلیمی این منطقه بوده است، به دو شـاخ
تلف شاهنامه، مانند ماجراي هاي مختشخصی بارةهایی است که درحماسی شامل افسانه

خسرو در کوه الورز یا البرز چرام (در استان کهگیلویـه و بویراحمـد)، در ناپدید شدن کی
اشـکانی ایـن  ةبین مردم این منطقه رایج بوده اسـت. پژوهشـگران معتقدنـد کـه در دور

ب ایـران در اصل در تاریخ دینی از جنو زیراهاي ملّی درآمیخته است؛ ها با داستانافسانه
غنایی ادبیّات شفاهی این منطقه که هنوز هـم در بـین مـردم  ۀاصلاً خبري نیست. شاخ

  شود. (شربه) می »شرَوه« و »سرِو« ،»بَلالدِي« هاي شعريشامل گونه ،رایج است
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اي شـاعران برجسـته ،صفوي تـاکنون ةادبیّات مکتوب نیز این استان از دور ۀدر زمین

ستان معمولاً هم به زبان معیـار و هـم بـه لهجـه محلـّی شـعر است. شاعران این ا داشته
صـفوي، قدسـی  ةگیلـویی از دور، نجات (میرنجـات) کوهاین شاعران ۀسروده اند. از جمل

مشروطیّت،  ةقاجار، میرزا ابراهیم ملتجی بویراحمدي از سرایندگان دور ةدهدشتی از دور
  .هستندحسن بهرامی و حسین پناهی از دوره معاصر 

نـوآوري در شـعر، عامـل ناشـناخته مانـدن شـعر  ۀاز سبک زمانه و ارائ نکردن رويپی
در حالی که شعر پس از انقلاب، به دلیـل همگـام  ،پیش از انقلاب این منطقه بوده است

هـاي محلـی، هاي ادبی زمانه و همچنین توجه ویژه بـه گـویشبودن با تغییرات و جریان
   .استعامل مطرح شدن شعر این منطقه بوده 
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